
 مجموعه شعر

 "نقصِ جدار"

 محسن سفیدگر بقلم 

 

 مقدمه:

 هزار و یک مدُل مردَن داریم. قتل نفس و امیال

 دست یک نامجرب گزک بدهیدبدترینشان است. به

 هرکاری که سابقاً گند و کثافت بالا آورده باشدولو توی 

 خوب بلد است. _رها کردن شوق و رغبت _یکی را این

 کنموسوی این منسوج لخت و پاره را ورانداز میمنتها هر سمت

 جز مختال و مستبدی هیچ نیست.

 شود.بغتهً از کمّ و کیف جزع و مویه نیز کاسته می

 به نیل و وصول در عالم رسانندتشان میاینجاست که هلیدن

 غفلت و لاقیدی.

 چیز و تنها مستمسکی کهدهی به همهخواری و ذلت را ترجیح می

 گیری خودت است و گاهی تشر زدن به مزدورِ مهتر.ماند یقهبرایت می

 ستی کانونیتنها معبر ِ رهیدن و رستن، گود کردن و کاویدن همان نقطه

 ده.کنی بلعیده و قورتت داکه گمان می

 

 

 

 

 

 



1 

 دهنم بوم خامی بود

 که یوغ هر دست و بازو

 ثمرش را خونابه کرد
 

 هام فرسود و تکیدساق

 خیرات قمچی و دوال

 کمرم را ارابه کرد
 

 گلویی که نعره نزند

 شودمملوک قلاده می

 امهای بُریدهدم گوش

 شمار سالوس پا گرفتبی

 ای رو به گلومهر قلاده

 مرتباً خطابه کرد
 

 مقداریآغل از بی

 مأمن هیچ جانداری نیست

 ها رمیدندتمام اسب

 این چارچوب متروک را

 صاحب گول و غافل

 مبدل به خرابه کرد
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 های کجی کهدهن

 از هر دست راستی

 ی بسیار خوردندلقمه
 

 و چه دستان خمی که

 های صاف رادهنه

 راهه بردندبه بی
 

 از تو جز فتنه و بلوا

 هیچ به یادگار نیست

 همه شیونَاز ایننیمی 

 مبدل شد به دشمن

 های اسبو مثابۀ گله

 در گلوگاه مردند
 

 سپس که قال خوابید

 شدگان راتمام کشته

 با احترامی نه چندان

 بروی دست گرفتند

 و مچاله کردند

 و به دریا سپردند

 



 

 نقص جدار

 ی عاجزهله ای باره

 پا خاستمُجلی بکر به

 بازگرد به آخور خویش

 نیاندیشچیز و به هیچ

 مگر تکریر بارکشی

 

 میان تو و این خلق

 ها توفیر و فرق استفرسخ

 مگر مرکبی که غرق است

 تابحال استیحاش کرده

 از وصمت حصارکشی

 

 آنچه از دور روا بود

 نیک چریدن و ولا بود

 که چنین جنبندگان را

 واداشت به کراهت

 به خصم و به یارکشی

 

 ناهله ای شریفِ بی

 نکُاف استای دیگر صیحه

 جزحلق وراج را به

  ی ریسمان چه کندحلقه

 منفصل از جارکشی



4 

 درونت را یهاکبک

 زیریوادار به سربه

 که جز زوال و اَسودَ

 آنجا بساطی نیست
 

 خانهبیرون از این غم

 خنیاگران بسیاری

 کوبندم پای میئدا

 عیش خیراتی نیست
 

 هر منطقی ردّ  َی داشت

 تداول تمرد

 استغنا شددلیل 

 وقاریجاحد بی

 هم خو گرفت و هم

 متولی بعدها شد
 

 که هر جنبندهیعنی

 مُقلد پیشوا شد

 آوخ که قیّم بودن

 پیشۀ هر لاتی نیست
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 ی اسبان بسیاریبر گرُده

 چکۀ باران عین شلاق است

 ها گاه موجب اینند اندوخته

 که یکسری نواختن سوز شود
 

 شکبرد بیعیشی که ارباب می

 ستپس سُوغان و دشواری از

 ستآخر هر شقاقی دلسردی

 معتبر نیست حتا پیروز شود
 

 هر کمری ظرفیتی دارد

 و هر ساق قدمتی دارد

 بارکشیِ بیش از اندازه

 ایست تا کمر کوز شودبهانه
 

 در آخوری که فایده کم است

 اش نم استو بستر اهالی

 جنبد با زیرکیهر رأسی می

 شودکه خبره در کلک و دوز 
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 سردر من، مردی پوسه به

 کشد خود راهر روز می

 سمت کشتارگاه و بعدبه

 بندش راکند پیشتن می

 با هر تکان به ساطورها

 سمت چاهدود بهخون می

 کندو مرد تقلا می

 ردَ لبخندش راسر بِبُُّ

 

 در تو، که باغ سرسبزی

 روید نهالهر روز می

 هر روز با ترتیل و خط

 ست سیالجویبار سرخی

 جزهای خاک که بارت به

 سرخک نبوده و نیست

 کِل بکش زیرا یکی باز

 بسته به دار گوسفندش را
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 تنهاتر از سگی که در

 خمدسوز زمستان می

 توفیر انزوای ما

 در این طرز خمیدن است

 

 های توو گلواین زخم

 هاستسر استخوانصدقه

 گیرهر استخوان دندان

 اش خلیدن استعارضه

 

 های ابر و باد و رنجسال

 های خیرات وبالسال

 خواهیموجب این یخه

 موجب پژمریدن است

 

 های خاطر رنجه شده

 ای بمانپسلهدر گوشه

 که راندمان تاختوقتی

 به این شدت رنجیدن است
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 مرغوایی که یک آن از

 ام گرفتدستان کودکی

 کشان برد او راکشان

 امشگونیهمه بدآن

 

 !کردن هم دیدمو مثله 

 گوش و خیشومآنگاه که بی

 ضجه زدم که های خواجه

 امهنوز توی گونی

 

 مرا دو قسم از این عوام

 هراسانندقویاً می

 یکی عفریت و اهریمن

 امک خونیئخاصه ملا

 

 صفیر هر گلو بودن

 زبان شدن نیستجز بی

 ماندبه یادگار چه می

 امجز حدت زبونی
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 آبِ در پیاله

 داد که گوسفندیگواهی 

 لب سر بریده شدتشنه
 

 ورای خنجِ خنجیری

 دوزخی با خون گرُ گرفت

 دوزخی از خون دیده شد
 

 نخل غرامت خاک را داد

 ثمر افتادکه بییعنی

 که قد خمیده شدیعنی
 

 اللههنوز میان خلق

 ستریزیبساط جنگ و خون

 و کام عشق تلخ و گس است

 تعشق هم اقسام دارد

 این ایامشگفتا که در 

 ترینمان بازرس استعاشق
 

 هلا قوم با قید و بی

 های بدمصبیشطُّ

 بار عشق جریده شداین
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 کدام تیغ گلوت را برید

 وریکه میان خون غوطه

 کدام ور آتشت زدند

 که هنوز در باد خاکستری

 

 ی دو ابرویتمیانه

 ها غم استآبروی سال

 به عاشقی که آدم است

 باوریگویند که خوشمی

 

 کدام قبله طواف کردی

 زنیکه دائما دور می

 زنیسر به هر آخور می

 بینی که اسب آخریمی

 

 اللهمیان تو و خلق

 هنوز هم فرق و توفیر است

 دهانی که پر از قیر است

 ندارد هیچ پاوپری

 

 



00 

 من از دهان تو سرُ خوردم

 ای که زمین افتادواژه

 ای که پر نگرفتهپرنده

 کمین افتادبا سر توی 

 

 الَا نفیر باد برده

 هر گلویی مناسب نیست

 برای جا خوش کردن

 اگر ارباب خشین افتاد

 

 بمان و زنده کن با دست

 تنفس کابوکم را

 و در آغوش خود جا کن

 ی پر چروکم رالاشه

 

 هر ثمری که زود جا زد

 هاش گواهی دادریشه

 که با مور و با نمل

 عاقبت او قرین افتاد

 



01 

 هی تلخ بارم شد و لرزیدم

 کوهان صفرا کمرم دید

 آنچه بلا بود به جانم رفت

 آنچه زوال بود سرم دید

 

 قلبی در دستتان مچاله شد

 هین! آب نخروش که دریابیگ

 بندی جاله شداوستای هم

 خلقی بر او گذشت و مکر دید

 

 هاش چسبیدزور بالهماهی به

 غوطه خوردن را فراموش کرد

 از آن روزی که از نزدیک

 جگر دیددریای مملو از آب

 

 دستی بشارت طلبید، آوخ!

 تاختندناگاه از هر طرف 

 به آستین این و آن آویخت

 هر آستینی را سنب خر دید

 
 



01 

 تر استغم از دلم گنده

 مادر استدلم انگار بی

 همان اندازه غمگینم
 

 ای مرابه گور سپرده

 ای مرابا خود نبرده

 عین جنازه غمگینم
 

 در خود فرو رفتم و تو

 ایستادی و جز تماشا

 کاری برایم نکردی

 شکلای که دستت طناب

 مقصد همیشه گردن نیست

 جایم نکردیکمی جابه

 

 سرتاسر این راسته را

 های نیک گرفتهحجره

 همیشه خواهان دارند

 مایل به من خودت بودی

 تنهاترین طرفدارم

 چنین است:تو شدن اینبی

 دار این راستههر حجره

 گواهی داد که من همچون

 همان مغازه غمگینم



 متأخره:

 کنم بارانِ خون چشمانمگمان می

 گیرد از میدانِ نبردِ سرمسرچشمه می

 شدگان استو این، خونِ تلف

 "زهرا شیرازی "علیامخدره 


